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فوکوس
  38 ســال پیش، برابر با سوم اردیبهشــت 1358 خورشیدی، تیمســار سپهبد ســیدمحمدولی قرنی، نخســتین رئیس ستاد 
مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران توســط گروه فرقان به شهادت رسید. قرنی از جمله نخســتین قربانیان ترور بعد از پیروزی 

انقلاب است که در تهران و چند شهر دیگر خیابانی را به نام او کرده‌اند. 

رخداد
    برقراری اهدای  لقب شوالیه در کشور انگلستان )1348 میلادی(

    طی کردن عرض اقیانوس اطلس توســط یک کشتی بخار برای 
نخستین بار )1838 میلادی(

    آغاز تحصن بازرگانان در حرم عبدالعظیم در آستانه سفر 
مظفرالدین شاه به اروپا )1284 میلادی(

    اعلام مغایرت قوانین جدایی نژادی با قانون اساسی ایالات 
متحده آمریکا توسط دیوان عالی این کشور )1956 میلادی(

    رأی قاطع به جدایــی اریتره از اتیوپی طی رفراندومی تحت 
نظارت سازمان ملل متحد )1993 میلادی(

طلوع
    ویلیام ترنــر - نقاش و منظره‌پــرداز- رمانتیــک بریتانیایی، از 
 بزرگترین استادان نقاشی منظره آبرنگ بریتانیا، معروف به نقاش نور

 )1775 میلادی(
    ماکس پلانک - فیزیکدان آلمانی، برنده جایزه 
فیزیک نوبل سال ۱۹۱۸ میلادی، معروف به پدر 

نظریه کوانتوم )1858 میلادی(
    مایکل مور - کارگردان و مستندساز آمریکایی  

برنده جایزه اســکار و نخل طلایی کن، خالق آثاری چون: 
بولینگ برای کلمباین، فارنهایت 11/9   )1954 میلادی(

غروب
    ویلیام شکسپیر - شاعر و نمایشنامه‌نویس بریتانیایی، بزرگترین 
نویسنده در زبان انگلیسی، خالق آثاری چون: هملت، مکبث، ژولیوس 

سزار )1616 میلادی(
    دن میــگل ســروانتس - رمان‌نویس، شــاعر، نقاش و 
نمایشنامه‌نویس اسپانیایی، نویسنده رمان مشهور دن کیشوت 
به عنوان یکی از پایه‌های ادبیات کلاسیک اروپا )1616 میلادی(

    ویلیام وُردزورث - شاعر بزرگ انگلیسی سبک رمانتیک، 
از اثرگذاران بر دوران رمانتیک در ادبیات انگلیسی، ملک‌الشعراء 

انگلستان تا زمان مرگ )1850 میلادی(

 25 سال پیش، برابر با بیست و سوم آوریل 1992 میلادی، ســاتیا جیت رای، سینماگر شهیر اهل هندوستان در کلکته درگذشت. رای در طول فعالیت سینمایی‌اش ۳۷ فیلم )شــامل فیلم بلند سینمایی، مستند و فیلم کوتاه( ساخت و 
جوایز متعددی از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی دریافت کرد. آکادمی علوم و هنرهای سینما در سال ۱۹۹۲ میلادی و در شصت و چهارمین دوره این جوایز، جایزه اسکار افتخاری یک عمر فعالیت سینمایی را به او اهداء کرد.  

زخمه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

انتخابات، از رتوریک سیاسی تا برنامه سیاسی

مهدی مالمیر
روزنامه‌نگار 

»رتوریک« یونانــی که در زبان فارســی به بلاغت، 
سخنوری و فن مباحثه باز گردانده شــده، در درازنای 
تاریخ همواره به سیاست و سیاستمداران سنجاق شده 
اســت. ازهمان زمان یونانیان باســتان که مردم برای 
رایزنی و گفت و شنود در آگورا )میدان بزرگ شهر( گرد 
هم می‌آمدند تا به امروز که برخی از رتوریک مدرن یاد 
می‌کنند، فن بلاغت و سخنوری یکی از زیورهایی است 
که هر سیاستمداری می‌باید بدان آراسته باشد؛ چراکه 
بهترین و درست‌ترین اســتدلالات اگر بدون بلاغت، 
فصاحت بیان و ظرایف زبانی بیان شــود، شوقی در دل 
مخاطب بیدار نمی‌کند. تا آنجا که یکی دیگر از معانی 
گســترده رتوریک را تأثیرگذاری بر مخاطب به وسیله 
نشانه‌های شنیداری و دیداری دانسته‌اند. سخندانی که 
به موقع از گنجینه لغاتش بهره گیرد، به ضرباهنگ کلام 
و فرازوفرود صدایش اهمیت بدهد، با شِکرستان ادبیات 
و آرایه‌های ادبی آشنا باشد، بی‌شک از سیاستمداری که 
به این نکات به ظاهر پیش پا‌افتاده بی‌اعتناست، بخت 
بیشــتری برای کامیابی پیدا می‌کند! تاریخ سیاست 
جهان چند نمونه ازبهترین سخنرانی‌ها را درحافظه دارد 
که ازمیان همه آنها می‌توان ازسخنرانی جاندار و مشهور 

مارتین لوتر کینگ یا برخی سخنرانی‌های وینستون 
چرچیل یاد کرد کــه نمونه‌های کم‌مانندی از بلاغت و 
سخنوری به شــمار می‌آیند. امروز هم البته سخنوری 
همچنان درعرصه سیاست کشــورهای مدرن نقشی 
ناگذشتنی برعهده دارد اما، سیاست امروز همه برپایه 
بلاغت و مهارت درمباحثه استوار نیست! سیاستمداران 
درکشــورهای توسعهی‌افته از نظر سیاســی، افزون بر 
مجهزبودن به سلاح بلاغت، نماینده یا کارگزار تشکیلات 
سیاسی و احزاب معتبر نیز هســتند. به عبارت دیگر، 
درکشورهایی که سیاست از چنگال آماتوریسم رهایی 
یافته، سیاستمداران از فن بلاغت برای تشریح برنامه‌ها 
و پرنسیب‌های حزب متبوع‌شــان بهره می‌گیرند و در 
مناظره‌ها کمتر به نقاط ضعف حریف و به اصطلاح رایج 
به »رو کم کنی« و »نوک چیدن«های گه‌گاه مبتذل و 

شخصی روی می‌آورند!...
این زیاده آمد تا اشاره شــود به یکی ازبیماری‌های 
عرصه سیاست کشــور ما که هنوز برخی سیاست را 
به فن بلاغت فرو می‌کاهند. امروز سیاست با علم آمار 
و تحلیل آماری همســایه دیوار به دیوار است. به بیان 
دقیق‌تر، سیاستمدار برای هرجمله‌ای که به کار می‌برد، 
باید پشتگرم به داده‌های آماری و شواهد تجربی و عینی 
باشد. امری که درکشور ما همچنان »نایافته گوهری 
است« و هم از این‌رو است؛ سیاستمداری که درعرصه 
محدود مسئولیتش با هزاران چالش و نقطه ضعف دست 
به گریبان است، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، 

وعده پدید آوردن چند‌ میلیون شغل و کاستن از تورم 
و... به خورد مردم می‌دهــد و خود را موضوع مضحکه 
اقتصاددانان و متخصصان علم آمــار قرار می‌دهد!... با 
این‌که هنوز مناظره‌های انتخاباتی میان 6 کاندیدا تأیید 
صلاحیت شده، آغاز نشده است؛ اما از همین راه دور هم 
می‌توان دید بیشتر قریب به اتفاق نامزدهایی که به دور 
نهایی رقابت رسیده‌اند، بیش از آن‌که دارای برنامه مدون 
و مشخصی درحوزه اقتصاد، سیاست خارجی، حقوق 
شهروندی و... باشــند؛ روی بلاغتِ خود تکیه کرده‌اند 
و به پیروزی درمباحثه‌ها دل بســته‌اند! چه، سال‌های 
گذشته نشان داده است که چگونه می‌تواند یک جمله 
فکر نشده و البته یک پاسخ دندان‌شکن، سیاستمداری 
را از آســمان آرزوها به زمین گرمِ سرخوردگی بکوبد! 
نامزدهای پوششی یا جایگزین نیز بیشتر با این هدف 
مطرح شدند که درمباحثه‌ها نیروی بیشتری بر رقبای 
غیرهمفکر وارد سازند و درمناظره‌ها کمک‌رسان نامزد 
اصلی باشند و این همه، نشــانگر این است که چگونه 
برنامه سیاسی و کار حزبی درمیدان سیاستِ ما جای 
خود را به رتوریک سیاســی ســپرده است! کاستن از 
بیکاری گسیخته افسار، کم‌کردن از شــتاب تورم و... 
جملات شیکی اســت که اگر با بلاغت گوینده همراه 
شــوند، تأثیرگذار و رأی‌آور خواهند بــود اما، گره‌ای 
ازسیاست ما نمی‌گشاید. سیاســتِ امروز، به علم آمار 
و تجزیه و تحلیل دقیق برنامه‌ریزان و استراتژیست‌ها 
نیازمندتر است تا دستِ خالیِ ســخنوران بی‌برنامه!

حرف روز

امانتدارى روزى م‌ىآورد و خيانت در امانت فقر.
امام علی )ع(

شمع خیال
ای سعادت ز پی زینت و زیبایی را

بافته بر قد تو کسوت رعنایی را
عشق رویت چو مرا حلقه بزد بر در دل

شوق از خانه بدر کرد شکیبایی را
گر ببینم رخ چون شمع تو ای جان بیم‌ست

کآب چشمم بکشد آتش بینایی را
ذره‌ها گر همه خورشید شود بی رویت

نبود روز و شب عاشق سودایی را
من شوریده سر کوی تو را ترک کنم

گر مگس ترک کند صحبت حلوایی را
در دهان طمعم چون ترشی کند کند

لب شیرین تو دندان شکر خایی را
دهن تنگ تو چون ذره در سایه نهان

نفی کرده است زخود تهمت پیدایی را
هوس نرگس شیر افگن تو در کویت

با سگان انس دهد آهوی صحرایی را
بهر تو گوهر دین ترک همی باید کرد

زآنکه تو خاک شماری زر دنیایی را
سعدی ار شعر من و حسن تو دیدی گفتی

غایت این است جمال و سخن آرایی را
سیف فرغانی چون شمع خیالش با توست

چه غم ار روز نباشد شب تنهایی را
مرد نادان زغم آسوده بود چون کودک

خیز و چون تخته بشو دفتر دانایی را
سیف  فرغانی

شاعرِ گوساله‌های مُرده!

از روزگار رفته 

پیرمرد در گوشه‌ای آفتاب می‌گرفت و به کارهای مزرعه 
رسیدگی می‌کرد. دهکده ســاکنان زیادی نداشت، آقای 
ریچارد شکسپیر را با موهای سپید و کلاهی که همیشه بر 
سر داشت همه می‌شناختند. او از مردمِ شهر گریزان بود و 
هر شــهری‌‌ای که می‌دید با او بدرفتاری می‌کرد یا اصلا به 
او اعتنا نمی‌کرد. او یک پس��ر داشت که اسمش جان بود. 
حریف هرکس می‌توانست بشود جز پسرش. جان پایش را 
در یک کفش کرده بود که می‌خواهد به شــهر برود. با هر 
ترفندی که بود پدرش ریچارد را راضی کرد اما با دلخوری 
به شهر رفت، به شهر استرتفورد و روزهای زیادی از خیابانی 
به خیابان دیگری می‌رفت، برای پیدا کردن شغل و درنهایت 
به شغل پوست‌فروشی پرداخت. او در همان حال‌هایی که 
داشت، روزی دختری را دید که به همراه پدرش به خرید 
آمده بودند. اســم دختر ماری بود. مــاری آردن که دختر 
یک کشاورز ثروتمند بود دیگر یکی از مشتری‌های ثابت 
جان شــده بود. این رفت‌و‌آمدها آن‌قدر زیاد شد که جان 
دلبسته‌ ماری شد و تمام سعی و تلاشــش را کرد که او را 

به‌دست آورد. او شاد و سرمست در کنار ماری یک زندگی 
مشترک نسبتا آرام را شروع کردند. آنها در رویای بچه‌دار 
شدن بودند تا این‌که ماری پســری به دنیا آورد و نامش را 
ویلیام گذاشتند. کودکی که بیش‌فعالی داشت، شوخ بود 
و بعضی اوقات با کارهایش امــان مادر و پدرش را می‌برید. 
او را به مدرســه فرســتادند و در همان مدت کوتاهی که 
آن‌جا بود لاتین و یونانی یاد گرفت. اما خیلی زود به علت 
کسادی شغل پدر ناچار شد برای امرار معاش خودش هم 
که شده، مدرسه را ترک و شغلی پیدا کند. نخستین جایی 
که رفت قصابی بود و شد شاگرد قصاب! ویلیام از زمانی که 
به مدرســه می‌رفت آن‌قدر علاقه‌مند به ادبیات شده بود 
که در موقع کشتن گوساله هم خطابه‌ای می‌‌سرود و شعر 
می‌‌خواند! هنوز 18سالش تمام نشده بود که از دختری که 
‌7ســال از او بزرگتر بود خوشش آمد. اسم دختر آن‌هثوی 
بود. در دهکده‌ای مجاور شد و با آن‌هثوی عروسی کرد. او 
می‌خواست مثل آدم‌های مشهور زندگی کند و درست مثل 
همان‌ها رفتار می‌کرد. به قدری تحت‌تأثیر هنرپیشگان و 

هنرنمایی آنان قرار گرفته بود که تنها به لندن رفت تا بتواند 
کاری برای خودش دســت‌وپا کند تا همسر و بچه‌هایش 
مرفه باشند. به سراغ چند تماشاخانه‌ رفت تا این‌که بالاخره 
در یکی از آنها مشــغول شــد. ابتدا به حفاظت اسب‌های 
مشتریان مشغول شد و شــب‌ها همان‌جا می‌خوابید. اما 
ویلیام برای نگهبانی اسب‌ها به لندن نرفته بود با مدیران 
تماشــاخانه صحبت کرد و کم‌کم به درون تماشاخانه راه 
یافت و به تصحیح نمایشنامه‌های ناتمام پرداخت. چیزی 
نگذشت که به او نقش کوچکی دادند و روی صحنه تئاتر 
آمد. وظایف پشــت صحنه را هم برعهده می‌گرفت. دیگر 
همه داشتند به او حس��ادت می‌کردند اما ویلیام توجهی 
به کســی نمی‌کرد. می‌نوشت و می‌نوشــت و می‌نوشت. 
آنقدر نوشت و تمرین کرد که دیگر تمام هم‌قطارانی که به 
ویلیام حســادت می‌کردند، دوستدار او و طرفدار شعرها و 

نمایشنامه‌هایش شدند. 
23 آوریل )1616(، سالروز تولد ویلیام شکسپیر 
شاعر و نمایشنامه‌نویس

|  صادق رضازاده|
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

 شما بنویسید  
ما منتشر می‌کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سیاســت‌های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس‌تر مخاطبان در 
روند تهیــه محتوا و برقــراری یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربیات شــخصی در حیطه زیســت 

اجتماعی« را به اجرا می‌گذارد.
این طــرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعالیت‌های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربیات عینی 
خود دعوت می‌کند. در حقیقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصمیم دارد با اختصاص 
فضایی مشخص جهت انتشار این مکتوبات، 
از جایگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمینه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند تولید 

محتوا را عینیت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــاح مطالب رســیده محفوظ 
می‌داند. مخاطبان به شــرط خدشــه‌دار 
نکردن ارزش‌های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه‌های خود - هرچند 
با سلایق دست‌اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 چهارمین دعوت:
 سوانح طبیعی و غیر طبیعی!

در پی پایان مهلت سومین دعوت صفحه 
آخر روزنامه شــهروند )با موضوع خاطرات 
سفر(، در چهارمین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگی صفحه آخر می‌خواهیم خاطره، 
نکته، داســتان و یا هر آنچه که در مواجهه 
با سوانح طبیعی و غیر طبیعی مثل سیل، 
زلزله، آتش ســوزی، تصادفــات جاده‌ای 
و... تجربه کرده‌ایــد و و فکر می‌کنید برای 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنی 
اســت، بنویسید و بفرســتید تا در همین 

صفحه آن را با نام خودتان منتشر کنیم.
علاقه‌مندان به مشــارکت می‌بایست 
متن‌های خود )بین 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تایپ شده به آدرس ایمیل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دریافتی در صورت 
تایید محتوایی با درج نام نویسنده منتشر 
شده و بدیهی است اولویت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

پایان سال گذشته همراه بود با انتشار تک آهنگ 
رضا یزدانی به نام »بارونی«. این قطعه در واقع قطعه‌ای 
بود که به شکل عیدانه به علاقه‌مندان تقدیم شده بود. 
ترانه کار، شعری بود از پدیده نیشابوری با آهنگسازی 

یزدانی و تنظیم بهروز پایگان. این 
قطعه قابلیت پخش آنلاین دارد 
که در صورت تمایــل می‌توانید 
آن را دانلــود کنید. امــا درباره 
رضا یزدانی بایــد گفت نیازی به 
معرفــی نــدارد. او متولد 1352 
اســت که از نوجوانی موسیقی را 
پی گرفته و آثــار معروفی هم در 
تیتراژ فیلم‌های سینمایی و هم 
به صورت آلبوم ارایه داده اســت. 
او چندی پیش در مراســم مرگ 
عارف لرســتانی حضور داشت و 
درباره این بازیگر فقید تلویزیون 
صحبت کرد. این موضــوع را از 
آن جهــت یــادآوری کردیم که 
گریــزی بزنیم بــه تک‌آهنگی 
دیگر از بازیگر شــهیر و مقبول 
تلویزیون ایران، مهران مدیری. او 
چند روز پیش قطعه »یار تویی« 
را بر اســاس شــعری از مولانا به 

آهنگســازی مهیار علیزاده به یاد عارف لرســتانی، 
بازیگر فقید تلویزیون خواند و منتشر کرد. این قطعه 
البته تک‌آهنگ نخواهد بود و همراه با آثاری دیگر در 
قالب یک آلبوم به‌زودی روانه بازار خواهد شد. اما در 
حال حاضر تک‌آهنگ آن را به شکل آنلاین می‌توان 
شنید. میکس و مسترینگ این کار را پیمان حاتمی 

به عهده داشته و در تولید آن هنرمندان دیگری نیز 
برای پاسداشت یاد عارف لرستانی شرکت داشته‌اند. 

تک‌آهنگ دیگری که اوایل ســال منتشــر شد، 
مربوط اســت به گروه موسیقی »چارتار«. مناسبت 
انتشــار این تک‌آهنگ از سوی 
»چارتــار«، برگــزاری تازه‌ترین 
کنســرت موســیقی آن عنوان 
شده بوده. در واقع گروه موسیقی 
»چارتــار« در آســتانه برگزاری 
کنســرت هفتم اردیبهشت ماه 
خود در تالار وزارت کشــور، این 
تک‌آهنگ را منتشر کرد؛ قطعه‌ای 
با عنوان »بــرف« با صدای آرمان 
گرشاسبی. آهنگسازی این قطعه 
را آرش فتحی آهنگساز بر عهده 
داشته و ترانه‌سرای آن نیز احسان 
حائری است. تنظیم کار نیز کاری 

از آیین احمدی‌فر بوده.
اما آخریــن تک‌آهنک که گوش 
پیشــنهادمی‌کنیم،  را  آن  دادن 
اولین کار علیرضا قاضی اســت که 
با آهنگسازی دو اســتاد برجسته 
موسیقی انجام گرفته. این تک‌آهنگ 
در آلبوم »روزای گمشده« منتشر 
خواهد شــد اما جالب اینجاســت آهنگســازی آثار را 
ناصر چشــم‌آذر و  محمد میرزمانی، به عهده داشته‌اند. 
در واقــع حضور این دو چهره سرشــناس باعث شــده 
انتشــار اولین آلبوم علیرضا قاضی اهمیت دوچندانی 
پیدا کند. ترانه‌ســرایان این آلبوم مســعود عسگری، 
مریم گل خواه، ســاناز تاجیک و نیما نورمنش هستند.

به یاد عارف 


